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گزارش فعالیت های تبلیغی یک مبلغ 
پروتستان در ایران عهد ناصری

رسول گودینی

چکیده:
از  یكی  فعالیت های  از  است  گزارشی  می آید  پی  در  آن  بازخوانی  که  متنی 
میسیونرهای ایرلندی تبار به نام مستر آلبر پروس برای تأسیس مراکز آموزشی 
و تبشیری مسیحیان در ایران عهد ناصری با هدف تبلیغ و توسعه دین مسیح 
)مذهب پروتستان(. این فعالیت ها از قرن ها پیش یكی از انگیزه های مبلغان و 
مبشران مسیحی بوده است که به صورت سازماندهی شده و با برنامه ریزی های 
پرتغال،  اسپانیا،  همچون  اروپایی  قدرتمند  دولت های  سوی  از  حساب شده ای 
انگلیس و ... که وابستگی عمده به کلیساها داشتند و یا از طرف انجمن های 
تبلیغی که توسط گروه ها و افراد وابسته به کلیسا دایر می شد به سرزمین های 
شرقی اعزام می شدند.  در دوره قاجار به دلیل اقداماتی که تعدادی از این مبلغان 
در راستای نزدیكی به شاهان و درباریان صورت دادند و همچنین تحول در 
الزامات  برخی  که  اروپایی  دول  استعماری  فعالیت های  و  سیاست های جهانی 
را بر کشورهایی همچون ایران تحمیل می کرد و نیز تساهل برخی رجال این 
دوره، در برهه هایی آزادی هایی به برخی از مذاهب و آئین ها داده شد،   مسیحیت 
یكی از آن ها بود. این امر سبب تشدید فعالیت های تبلیغی پیروان آیین مسیح 
در ایران شد که گزارش حاضر نمونه ای از این اقدامات را باز می نمایاند. این 
گزارش در جلد اول آلبوم شماره 552 از مجموعه آلبوم های بیوتات سلطنتی که 
بازیابی 7784/295 در فهرست اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی  به شماره 
به خط شكسته  گزارش  است.  موجود  رسیده  ثبت  به  ایران  اسلامی  جمهوری 
را  آلبوم مذکور  از مجموع صفحات  تعداد 36 صفحه  یافته و  نستعلیق تحریر 

در بر می گیرد.

مبلغان، مسیحیت، فعالیت های تبلیغی، پروتستانیسم، مستر پروس، قاجاریه.
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گزارش فعالیت های تبلیغی یک مبلغ پروتستان در 
ایران عهد ناصری

رسول گودینی1

مقدمه:
روابط  این  می گردد.  باز  باستان  دوره  به  ایران  جامعه  و  دولت ها  با  مسیحیان  روابط  سابقه 
دوره  در  است.  بوده  دوستانه  و  پذیرش  مبتنی بر  زمانی  و  گاه خصمانه  مختلف  دوره های  در 
اشكانیان و ساسانیان بر اثر سختگیری های مذهبی امپراتوری روم، تعداد زیادی از عیسویان 
جماعت  میان  در  آن ها  روزگار  شدند.  سرازیر  شرقی  ممالک  به سمت  غربی  سرزمین های  از 
زردشتیان همیشه آسوده نمی گذشت و روحانیان زردشتی گاه مجازات های سختی بر پیروان 
این دین اعمال می کردند؛ از قتل عام تا سوزاندن صومعه ها2. روابط مسیحیان با دولت و جامعه 
ایرانی از ورود اسلام تا عهد ایلخانان همواره ترکیبی از اعمال سختگیری و نرمش نسبت به 
پیروان این دین بود3. اوضاع سیاسی دوره ایلخانان و روابط آن ها با حكومت های مسلمان مغرب 
و همچنین تساهل مذهبی مغولان سبب رونق فعالیت مسیحیان و اقدامات تبلیغی آن ها شد. 
برخی از ایلخانان با زنان مسیحی ازدواج کردند و مبلغان توفیق یافتند عده ای از خان ها را به 
دین مسیح متمایل سازند. در چنین شرایطی تعدادی از مبشرین برای تبلیغ مسیحیت از جانب 
دولت های عیسوی مذهب به امپراتوری مغول اعزام شدند. ژان دومونته کورونیو از جمله این 
مبلغان بود )گروسه، 1365، ص497-496، کلاویخو، 1374، ص152(. ظهور صفویان در سال 
907ق.، دوران طلایی فعالیت مبلغان مسیحی در ایران است. اتحاد امپراتوری صفوی با دول 
اروپایی علیه عثمانی که دشمن مشترک آن ها به شمار می رفت راه ورود مبلغان مسیحی را به 
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ایران هموار کرد )میر احمدی، 1362، ص106(. این مسئله زمانی بارزتر شد که شاهان صفوی 
در دنبالۀ سیاست های اقتصادی خود و رونق بخشی به بازرگانی خارجی و صادرات کالا تجار 
و بازرگانان مسیحی را در کنف حمایت خود قرار دادند. دولت های اروپایی نیز چنین فرصتی 
را مغتنم شمرده و در تعقیب سیاست های استعماری خویش مبلغان بسیاری را به شرق گسیل 
داشتند. این موضوع به ویژه در زمان سلطنت شاه عباس اول برجستگی بسیاری یافت. وی خود 
بازرگانان و سیاحان و تجار مسیحی بود )فلسفی، 1348، ج1، ص149(. در سال  از حامیان 
1012ق. آنتونیو دوگوآ که مبلغی پرتغالی بود با اجازه شاه عباس کلیسا و صومعه ای در اصفهان 
بنا کرد )فلسفی، 1316، ص39(. دلاواله از شرکت شاه عباس در جشن میلاد مسیح در صومعه 
از  ارامنه  رانده است )دلاواله، 1348، ص100(. ماجرای کوچاندن  کاتولیكان اصفهان سخن 
ناحیه جلفا به اصفهان در سال 1013ق. و اسكان آن ها در محله ای که بعدها به نام جلفای نو 
در اصفهان معروف شد، نزد همگان معروف و شناخته است. تعدادی از این ارامنه به گیلان و 
چهار محال منتقل شدند. شاه عباس پس از اسكان ارامنه در اصفهان زمینه های آسودگی، زندگی 
و فعالیت آن ها را فراهم آورد به طوری که هیچ محدودیتی برای انجام اعمال و مناسک مذهبی 
خود نداشتند. به ارمنیان اجازه داد از میان خود کلانتری برگزینند که مسئول امور آن ها باشد، 
وی نماینده پاپ کلمان هشتم به نام فرنان تاده را در سال 1030ق.، به کنسولی همه فرنگیان 
به نظاره  شهر اصفهان منصوب کرد )فلسفی، 1348، ج3، ص936(. شاه عباس گاه ساعت ها 
مناسک مذهبی مسیحیان در کلیسا می نشست )فلسفی، 1348، ج3، ص967(. ارامنه جلفا در 
نبودند و در اجرای مناسک،  ایران  نیز مطیع مقررات شرعی و عرفی  امور حقوقی و قضایی 
مراسم و تشریفات دینی آزادی تام داشتند )رائین، 1356، ص28(. شاه عباس تعداد زیادی از 
سفرای اعزامی خود به اروپا را از میان ارامنه انتخاب می نمود )پطروشفسكی، 1363، ص522(. 
جانشینان شاه عباس سیاست مدارای با مسیحیان ارمنی را ادامه ندادند. همین مسئله باعث شد 
تعداد زیادی از مسیحیان ساکن ایران به روسیه، هند، اندونزی، آسیای جنوب شرقی و شهرهای 
و  سیاسی  از ضعف  ناشی  امر  این  ج3، ص220(.   ،1372 )راوندی،  کنند  کوچ  اروپا  مختلف 
تعصبات مذهبی بود که در حاکمیت صفویان رخنه می کرد )سلطانیان، 1390، ص110(. در 
دوره حكومت شاه سلطان حسین در اثر مساعی علامه مجلسی از نفوذ و فعالیت مسیحیان در 
ایران کاسته شد )لاکهارت، 1393، ص37(. علمای شیعه در این زمان مجالس مناظره و بحث 
فراوانی با مسیحیان به راه انداختند و حتی موفق شدند تعدادی از آن ها را به اسلام مایل سازند 
)جعفریان، 1376، ص106(. همچنین تعداد زیادی ردیه علیه مبلغان مسیحیت و مذهب مسیح 
نوشته شد از جمله نوشته های میر سید احمد زین العابدین علوی عاملی به نام »مصقل الصفا در 
رد آیینه حق نما«، »وامع ربانی در شبهات نصرانی« و »صواعق رحمان در رد کتاب عتیق« 
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)امین، 1379، ص279(. پس از سقوط اصفهان از آنجایی که مسیحیان با افغانان همكاری 
را ترک  ایران  این جماعت خاک  از  زیادی  تعداد  بسیار سخت گرفته شد و  بر آن ها  نكردند 
کردند. )میراحمدی، 1362، ص109(. افول مسیحیان پس از سقوط اصفهان دیری نپایید زیرا 
نادر که به تقریب مذاهب علاقه مند بود با مسیحیان ارتباط نزدیک داشت. او در شورای دشت 
مغان خلیفه ارامنه به نام آبراهام کرتی را احضار کرد و با او به مشورت پرداخت )فلسفی، 1348، 
ص214(. نادر در مقابل تسنن سعی در ترویج مسیحیت داشت. وی سعی کرد مذهبی التقاتی 
را رایج نماید و دستور داد که اناجیل را برای او به زبان فارسی ترجمه کنند )لاکهارت، 1393، 
ص305(. نادر شاه در بازدید از کلیسای اچمیازین فرمان خلیفگی آبراهام کالینیكوس را به وی 
تسلیم کرد. او کلیسا را خانه خود خواند و هر گونه تعرض به حریم آن را ممنوع کرد )امینی فر و 
 دشتی، 1390 ، ص19(. نادر تا اواخر عمر خود هیچ گونه مخالفتی با مسیحیت ابراز نداشت تنها 
در اواخر زندگی روش مدارای با مسیحیان را به کناری نهاد و به رد و تخطئه آن ها پرداخت 

)نیبور، 1345، ص41(.
بود و در  بر تساهل مبتنی  قبال مسیحیان  به ویژه کریم خان زند در  زندیه  سیاست دولت 
این زمان مسیحیان با فراغ بال به تبلیغ آئین خود پرداختند )نیبور، 1354، ص41(. درهوهانیان 
دربارۀ رفق و مدارای کریم خان با ارامنه چنین می نویسد: کریم خان چه در زمان نیرو گرفتن و 
چه در زمان حكمرانی ارمنیان را دوست می داشت و نسبت به جلفائیان مهربان بود و با آن ها با 
مهر و انسان دوستی رفتار می کرد )درهوهانیان، 1379، ص233(. مسیحیان در دوره کریم خان 
موفق شدند جواز تبلیغ آئین خود را از او دریافت نمایند )قائم مقامی، 1348،ص105(. جانشینان 

کریم خان نیز این سیاست رفق و مدارا را دنبال کردند )امینی فر، 1390، ص40(.

مسیحیان و تبلیغ مسیحیت در دوره قاجار
با روی کار آمدن حكومت قاجاریه به دلیل تحولاتی که پیشتر در کشورهای اروپایی رخ داده 
شده  کلیسا  ضعف  و  سیاست  از  دین  جدایی  به  منجر  که  روشنگری  اندیشه های  رواج  بود 
بود، دولت ها چندان اهتمامی در اعزام مبلغان برای ترویج مسیحیت صورت نمی دادند، بلكه 
غالب مبلغان در این زمان از سوی نهادهای غیر دولتی به سرزمین های دیگر گسیل می شدند 
)امین، 1377، ص183(. در این دوران عیسویان در شهرهای مختلف از جمله رشت، ارومیه، 
نابسامانی های  به دلیل  نوزدهم  قرن  نخست  نیمه  در  بودند.  ساکن  تهران  و  تبریز  اصفهان، 
داخلی و هرج ومرج های موجود مسیحیان با مشكلات بسیاری روبه رو بودند و عمدتاً در فقر 
گروه  این  کردند.  مهاجرت  آن ها  از  زیادی  تعداد  به طوری که  می گذراندند  روزگار  فلاکت  و 
)کاتوزیان،  بودند  ارسال می شد سخت محتاج  از خارج  مالی که  به کمک های  زمان  این  در 
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1380، ص219 و220(. دوره حكومت فتحعلی شاه به واسطه آرامش نسبی که پدید آمد دوره 
تجدید حیات مسیحیان به حساب می آید. تعداد زیادی از ارامنه در این دوره در ارتش خدمت 
می کردند )هویان، 1388، ص138(. مقارن سال های پایانی قرن 18م. با تأسیس سازمان یافته 
انجمن های تبلیغی در اروپا به ویژه انگلستان و به دنبال گسترش اهداف توسعه طلبانه و استعماری 
در مشرق زمین، سیل مبلغان پروتستان به سراسر جهان و به ویژه سرزمین های شرقی سرازیر 
شد )رهدار، 1386، ص27(. این مبلغان در هیئت سیاحان وارد می شدند و سپس فعالیت های 
تبلیغی خود را آغاز می کردند. ترجمه انجیل به زبان فارسی یكی از اهداف اولیه این مبلغان 
و  تهران  در  خارج،  در  بریتانیا  برای  انجیل  انجمن  و  کلیسا  تبلیغی  انجمن  اصلی  مراکز  بود. 
اصفهان متمرکز بودند. آن ها در فاصله زمانی صد سال از آغاز تا پایان حكومت قاجاریه 17412 
جلد حاوی بخش هایی از تورات،20 هزار جلد انجیل، 64 هزار جلد عهد جدید به همراه عهد 
عتیق و مزامیر را چاپ و برای استفاده عامه مردم ایران منتشر کردند )رهدار، 1386، ص29(. 
مبلغان همواره کتاب هایی را که حاوی اطلاعاتی درباره دین مسیح بود به همراه داشتند و به 
افراد هدیه می دادند تا در صورت لزوم پاسخ سؤال های خود را در آن ها بیابند )برومند، 1381، 
ص200(. مبلغان بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده، دست به ساخت مدارسی زدند و 
هدف آن ها این بود که برنامه های تبلیغی خود را در قالب کلاس های آموزشی در این مدارس 
مدارس می پذیرفتند. کودکان  این  در  را  یهودی  و  آن ها حتی کودکان مسلمان  کنند.  دنبال 
انجام خدمات  فقیر و بی سرپرست بیشتر هدف مبلغان قرار داشتند. مبلغان همچنین به بهانه 
بهداشتی و آموزشی در جامعه عشایری ایران زمان قاجار نفوذ کردند و فعالیت های تبلیغی خود 
را در میان این جوامع که بعد مسافت مانع دسترسیشان به امكانات آموزشی و بهداشتی بود 
آغاز کردند. همچنین پیوسته درصدد جلب حكام محلی به طرق مختلف بودند تا دستشان در 
فعالیت های مذهبی باز بماند )برومند، 1381، ص279-280(. فعالیت و اقدامات این مبشرین 
به ویژه در دوره حكومت ناصرالدین شاه رونق بیشتری یافت. اعضای هیئت انجمن تبلیغی کلیسا 
در لندن در سال 1873م./1290ق.، تقاضانامه ای برای استقرار آزادی مذهب در ایران به حضور 
برجسته ای  رجال  تفكرات  همچنین  ص277(.   ،1381 )برومند،  کردند  تقدیم  ناصرالدین شاه 
همچون امیرکبیر در رونق فعالیت های مبشرین مسیحی در دوره ناصری تأثیر فراوانی داشت. 
سیاست وی با ملل متنوعه بر پایه مدارای مذهبی و حس آزادی و تساوی حقوق اجتماعی قرار 
داشت. تلاش او بر تأمین مساوات در حقوق اقلیت ها و بالابردن مقام اجتماعی آنان بود. وی 
بی عدالتی های مالیاتی را در حق عیسویان از بین برد )آدمیت، 1361، ص115(. علاوه براین 
عباس میرزا اهمیت بسیاری به حقوق اقلیت ها می داد و درصدد بود با حمایت علما حقوق حقه 
از جاذبه دولت  بود که  آن  از مسیحیان  او  از دلایل حمایت  تأمین کند. شاید یكی  را  آن ها 
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روسیه برای آن ها بكاهد )ورهرام، 1385، ص113(. ناصرالدین شاه خود نیز نقش ارمنیان را 
در زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران می ستود و به ارامنه آزادی های مذهبی و شغلی 
داد. در زمان ناصرالدین شاه به ارمنیان امتیاز تأسیس مدرسه داده شد )کاظمی تاری، 1390، 
ص180-181(. ارمنیان تهران مدرسه  هایكاریان را تأسیس کردند )هویان، 1383، ص73(. 
توجه به ارمنیان در دوره قاجار تا بدان جا بود که تعدادی از آن ها در مناصب دولتی استخدام 
شدند و عده ای نیز به عنوان فرستاده و سفیر به کشورهای خارجی اعزام شدند. وزیران مختار 
ایران در برخی از کشورهای اروپایی ارمنی بودند و برخی هم در ارتش قاجار سمت فرماندهی 
داشتند )هویان، 1383، ص138(. در زمان فتحعلی شاه داودخان زادوریان که یک ارمنی بود از 
جانب دربار برای مذاکره با فرانسه به منظور میانجیگری بین ایران و روسیه به فرانسه اعزام شد 
)هوشنگ مهدوی، 1385، ص230(. پس از تأسیس دارالفنون، داود خان مأمور شد که به اتریش 
برود و مذاکراتی برای اعزام معلمان نظامی به ایران صورت دهد. در دوره ناصرالدین شاه داود 
خان مترجم اول دربار شد. از دیگر رجال ارمنی که در دوره قاجار به مناصب بالای حكومتی 
قوام السلطنه  نریمان خان  لندن(  در  ایران  )سفیر  ناظم الدوله  ملكم خان  میرزا  می توان  رسیدند 
به مساعدالسلطنه که  آوانس خان ماسئیان ملقب  )نایب آجودانباشی و مترجم وزارت خارجه( 
چند سال ریاست دارالترجمه وزارت خارجه را بر عهده داشت و نظر آقا یمین السلطنه )کاردار 
و سپس وزیر مختار ایران در پاریس( را برای نمونه نام برد )رجب زاده، 1389، ص73(. چنین 
شرایطی از یک سو و فعالیت هیئت های تبلیغی مسیحی از سوی دیگر زمینه ای فراهم ساخت تا 
مبلغان مسیحی بتوانند با آسودگی بیشتری به انجام وظیفه خود که همانا تبلیغ آئین پروتستان 
قابلیت های  که  مسیونرهایی  انتخاب  با  مذهبی  هیئت های  راستا،  این  در  ورزند.  اشتغال  بود 
جسمی و روحی قابلِ قبولی داشتند فعالیت خود را در ایران آغاز کردند. بنا بر اطلاعات موجود 
این مسیونرها می بایست توانایی جسمی بالایی می داشتند و تحمل مسافرت های درازمدت را 
دارا می بودند، از شروط دیگر آن بود که این اشخاص به حدود شش زبان آشنا باشند، حسابداری 
بدانند و مدیران قابلی باشند )نظری، 1371، ص72(. از جمله روش های مهم آن ها این بود 
که با تأسیس مدارس مسیونری در شهرهای مختلف، با انجام تمهیدات و اعطای تسهیلات 
و کمک های مالی اقدام به جذب مردم و غالباً کودکان نمایند، کودکان اقلیت های مسیحی، 
کودکان اقلیت های زرتشتی، کودکان بی سرپرست، کودکان قالیباف و کودکان عشایر بیشتر 
مطمح نظر آن ها بودند. مبلغان در مدارس خود روش های مختلفی از جمله استفاده از هنرهایی 
نظیر نقاشی، موسیقی و شعر را به کار می بستند تا به شیوه بهتری مسائل موردِنظر خود را تعلیم 
دهند. در این مدارس علاوه بر آموزش های مذهبی، هندسه، ریاضیات و زبان های خارجی نیز 
آموزش داده می شد )برومند، 1381، ص211(. آن ها با دادن غذا و لباس به کودکان در جلب 
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قلوب ایشان سعی می کردند )رهدار، 1386، ص30( و فعالیت هایی همچون تأسیس کلیسا را در 
نقاط مختلف ایران در دستور کار خود داشتند. از جمله مسیونرهای پروتستان که در دوره قاجار 
به ایران آمدند و به فعالیت های تبلیغی و تبشیری برای اشاعه مسیحیت پروتستان پرداختند 
می توان به عنوان نمونه از هنری مارتین و ژوزف ولف نام برد. هنری مارتین با حمایت سرگور 
اوزلی به ایران آمد و در شیراز شروع به تبلیغ مسیحیت نمود.  وی کتاب میزان الحق را در اثبات 
مسیحیت و رد تعالیم اسلام نگاشت و به فتحعلی شاه تقدیم کرد )رهدار، 1386، ص32(. ژوزف 
ولف آلمانی تبار بود. او در سال 1239ق. برای تبلیغ مسیحیت در ایران دست به کار شد. وی 
شرح فعالیت های تبلیغی خود را در کتابی با عنوان تحقیقات و زحمات تبلیغی بین یهودیان، 
مسلمانان و سایر فرق منتشر کرد )رهدار، 1386، ص36(. این مبلغان حتی جلسات بحث و 
مناظره با روحانیان شیعه ترتیب می دادند و سعی بلیغ در اثبات حقانیت دین مسیح به خرج 
می دادند. البته عالمان شیعی نیز کتاب های بسیاری در رد آراء مبلغان و مسیحیت نوشتند از 
جمله سید احمد علوی یكی از علمای اصفهان کتابی تحت عنوان »مصقل الصفا« در رد کتاب 
»میزان الحق« هنری مارتین نوشت )حیدری و کریمیان، 1391، ص105(. از علمای دیگری 
که در دوره قاجار ردیه هایی بر تألیفات مسیحی نوشتند می توان میرزای قمی، کریم خان قاجار، 
آخوند ملاعلی نوری و آقا محمدرضا همدانی را به عنوان نمونه نام برد )حیدری و کریمیان، 

1391، ص108(.

مستر آلبر پروس
آلبر پروس یک مبلغ ایرلندی از اعضای کالج تثلیث دوبلیین بود. او ابتدا برای انجام وظایف 
تبلیغی در پنجاب هندوستان مستقر شد و به بهانه اصلاح ترجمه انجیل هنری مارتین تصمیم 
دولت  نماینده  تنها  به عنوان  1286ق.،  1869م./  سال  در  برد.  به سر  ایران  در  مدتی  گرفت 
انگلیس در جلفای اصفهان ساکن شد تا ترجمه فارسی انجیل و تورات را اصلاح نماید )حائری، 
1378، ص507 و 532(. البته مأموریت اصلی او شروع فعالیت های تبشیری و گرواندن پیروان 
سایر ادیان به دین مسیح )مذهب پروتستان( بوده است. ورود او به ایران هم زمان با سلطنت 
ناصرالدین شاه قاجار بود. آنچنان که از متن گزارش حاضر برمی آید زمانی که پروس در ایران 
شروع به فعالیت کرد قحط و غلایی سراسر ایران را فرا گرفته بود. وی از این فرصت استفاده 
کرد و درصدد برآمد در لوای انجام امور خیریه و اطعام فقرا و قحطی زدگان و پرداخت وجوهی 
به آن ها به جلب قلوب ایشان بپردازد و از این راه فعالیت های تبلیغی خود را پیش برد. ارامنه 
برای  را  جلفا  در  کوچک  مدرسه  یک  تأسیس  و  کردند  استقبال  بروس  فعالیت های  از  جلفا 
ارمنیان پیشنهاد نمودند )رهدار، 1381، ص41(. او هم زمان از حمایت دولت انگلیس و ارامنه 
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هند برخوردار بود. گزارش چنین می نمایاند که پروس فقط به تبلیغ در میان ارامنه که تمایل 
بیشتری به آموزه های مسیحی داشتند اکتفا نكرده بلكه فعالیت های خود را گسترش داد و سعی 
کرد در فرصت پیش آمده تبلیغات خود را در میان جماعت مسلمانان و یهودیانی که گرفتار 
فقر و تنگدستی بودند توسعه دهد. وی برای پیشبرد اهدافش مبادرت به ادای مناسک دین 
مسیح به زبان فارسی کرد. مستر آلبر پروس یكی از موفق ترین مبلغان مسیحی به شمار می رود 
که توانست چند مدرسه در جلفای اصفهان تأسیس کند و آموزه های مسیحی را به اطفالی که 

تعدادی مسلمان نیز در میان آن ها بودند تلقین نماید )به متن گزارش مراجعه شود(.

دربارۀ نویسنده گزارش
نویسندۀ گزارش حاضر میرزا تقی خان کاشانی ملقب به حكیم باشی از منسوبین ظل السلطان و 
پزشک مخصوص او در اصفهان است. وی فرزند ملامحمد هاشم خوشنویس کاشانی است. 
مدرسه  در  و  رفت  تهران  به  و سپس  فراگرفت  اصفهان  در  را  علوم  مقدمات  تقی خان  میرزا 
نظامی دولتی به کسب دانش پرداخت. رشته تخصصی میرزاتقی پزشكی بود، لیكن در انواع 
علاقه  ادبیات  به  و  می سرود  شعر  می ورزید،  اهتمام  دانش  کسب  و  تتبع  به  نیز  دیگر  علوم 
وافری داشت. میرزا تقی خان بیشتر عمر خود را در اصفهان و در دربار ظل السلطان گذراند. 
به دستور ظل السلطان، روزنامه الفارس یا فارس را در شیراز و روزنامه فرهنگ را در اصفهان 
منتشر کرد. او را از پیشروان نهضت فرهنگی در دوره قاجار می دانند. وی مطالب زیادی درباره 
آموزش کودکان و لزوم تربیت و تعلیم آن ها نوشت و در نشریات آن روزگار منتشر ساخت. 
میرزا تقی خان حكیم باشی کتب چندی نیز منتشر نمود که از جمله آن ها کتاب گنج شایگان 
یا گزارش سفر خوزستان و نیز رساله در تربیت  اطفال را می توان نام برد )صدرهاشمی، 1364، 

ج1، ص261؛ حكیم باشی، بی تا، ص5-4(.

بازخوانی متن گزارش

شعبان المعظم 1293 هجریه
سپتامبر ماه 1876 مسیحی

تفصیل حالات مستر آلبر پروس و مفاسد افعال او و طریقه منع و رفع او از جلفا از قراریست 
که به خاک  پای مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی روحی و روح العالمین له الفداه در سه 

فقره عرض می شود.
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فقره اولی
در چگونگی آمدن او به جلفا و راه یافتن به عامه مردمان، مستر پروس انگلیسی که یكی 
از اعضای جدید و پروتستانست تقریباً شش سال است که به جلفا آمده اظهار نموده که آمده ام 
تا انجیل و تورات را به زبان فارسی ترجمه نمایم. به همین بهانه به زبان وعظ و نصح با جهال 
و فقرای اسلام و مسیحی مرتبط گردیده و با حساب های خفیه در قلوب مردم رخنه نموده، 
از مذهب قدیمشان متمایل کرده و به طریقه خود مایل می کرد. در همان زمان، بخت وی  را 
مساعدت نموده خلیفه موسیس از اصفهان باوج کلیسا احضار شد. مشارالیه بلامانع شده در یكی 
از مدارس ارامنه جلفا به بهانه سرکشی درس زبان انگلیسی خود را داخل می نمود که ناگهان 
تهیه قوت لایموت گرفتار  و  به خیال حفظ جان  هنگامه قحط ظهور و طغیان کرد. هرکس 
شده از ملاحظه اعمال او غفلت کردند. در این هنگام مشارالیه وقت را غنیمت شمرده به جهت 
انجام مقصود باطنی خود به تدارک اسباب ظاهری پرداخت و حتی المقدور فقرا و بیچارگان را 
از گوشه و کنار به خود می گروانید تا اینكه ملت انگلیس و ارامنه مبلغی وجه اعانه برای جلفا 
فرستادند. این تنخواه به دست مشارالیه افتاده در خدمت قلوب ضعفا و فرومایگان فرصت یافت 
انظار عامه چنین جلوه داد که این تنخواه فرستاده نشده است مگر محض حسن  و در نظر 
مراقبت1 و توسط او از پیروان و تبعه خود که به دلالت او هدایت شده اند. در وقتی چنان سخت 
از بذل آن تنخواه به عوام گرسنه نتیجه کامله حاصل کرده، اندک اندک به فاصله چند ماه قریب 
چهار پنج هزار نفر مسلمانان و مسیحیان را مرید و پیرو خود گردانیده، موضعی را علی الظاهر 
به اسم مدرسه اطفال ارامنه و در باطن محل نصح و وعظ برای جماعت ارامنه و مسلمین بر 
پا نموده تمام اطفالی را که در مدارس ملتی تحصیل ننمودند با2 وعده ماهانه و نوید مقرری 
زیاد نزد خود جمع کرد. چنانكه تقریباً پنجاه نفر از اطفال مسلمین نیز در مدرسه او جمع شدند. 
چون دید که مقصود کلی او به انجام رسید و مكنون خاطر وی مجری شد، بی محابا بر ملاء 
شروع به نصایح نموده مردم را به طریقه خود دعوت می نمود و پیروان خود را اطمینان داده 
متعهد می شد که هر خیانتی که از پیروان ظاهر شود اگر از حكومت، حكم مجازات صادر گردد 
به هر نوعی که باشد ممانعت نموده، ایشان را محافظت خواهد کرد. از حرکات خدعه آمیز و 
رفتار شورش انگیز مشارالیه جناب حاجی شیخ محمد مجتهد اطلاع یافته اطفال مسلمین را از 
رفتن به مدرسه او ممانعت نمود، لاکن زیاده از یكصد نفر اطفال ارامنه به همان حالت در آنجا 
ماندند. پس از ورود خلیفه گریگوروس پیشوای ارامنه ایران و هندوستان به جلفا که اکنون 
برای ملاحظه ملت خود به هندوستان رفته است، وقایع مفصله و نتایج لاحقه آن را اطلاع 
یافته به وزارت جلیله خارجه اعظم و به سفارت دولت بهیه انگلیس اظهار نمود. مستر پروس 
چون از این واقعه اطلاع یافت مصلحت چنان دید که چندی از جلفا مهاجرت نماید و به ولایت 

1.  اصل: مراغبت.

2.  اصل: و.
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خود معاودت کند تا نتایج اعمال او معلوم گردد. لاکن به جهت اینكه قطع علاقه نكرده باشد 
و اسباب مأیوسی برای پیروان جاهل خود فراهم نیاورد، چند نفر از ارامنه و غیره را به نیابت و 
وکالت خود برگزید تا آنكه در ایام غیبت خود مدرسه و مجلس نصح آن را دایر و برقرار داشته 
مردمان نادان را به نویدهای مختلف محرمانه دلفریب کنند و امیدوار نمایند با اینكه پس از 
مراجعت با تهیه و لوازم زیاد وارد خواهد شد و محض همین رفته است که کمال رعایت و 
حمایت و تقویت نماید از اشخاصی که اطفال خود را به مدرسه او سپرده اند و هر کس را پس 
از او معاودت سرمایه و مئونه کافی خواهد داد و اگر کسی را میل به ترک وطن و صفحات 
خارجه باشد، اعانت نموده، اسباب مسافرت او را فراهم خواهد کرد. چند ماه است که مشارالیه 

از ولایت خود مراجعت نموده بیش از پیش بی ترس و بیم به اعمال سابقه خود اشتغال دارد. 

فقره دویم
در مفاسد اعمال مستر پروس و نتایج لاحقه آن ها؛ ملاحظه اولی: مستر پروس به مذهب 
پروتستانیسم و به کفر و زندقه معروف است چه در میان ارامنه و کاتولیک ها و چه نزد علمای 
او  کارهای  در  که  زمانی  آن  از  پیش  چنانكه  می دهند  بابیه  به  نسبت  آنرا  بسیاری  و  اسلام 
پروتستانیسم  بابیه و  به مذهب  را  بر ملا آن ها  نموده  را جمع  اختلالی ظاهر شود مسلمانان 
دعوت می نمود و جمعی از بابیه به او می گرویدند. اکنون بنا بر مصلحت خود متوقعاً این اعمال 
را مستور داشته است. در ابتدای کار چنانكه می گویند اقلًا سی نفر را به مذهب بابیه داخل کرده 
و ارامنه را به مذهب پروتستانیسم که مخالف با قواعد ارامنه و کاتولیک هاست دعوت می کرد. 
این مذاهب فی الحقیقه مانند مذهب بابیه دوهری1 است که لوتر ابتدا در آلمانی ابداع کرده مردم 
را از قواعد عیسوی منحرف نموده و به تدریج به انگلستان سرایت کرد. چند سال است که مستر 
پروس به واسطه ابرام و مبالغه او در تغییردادن مذاهب و مخالطه با مسلمین و گفتگوی مذهبیه 
عقاید  فساد  و  بطلان  باعث  و  اسلام  و  مسیحی  علمای  گفتگوی  و  شورش  اسباب  متزایداً 
بسیاری از عامه مسلمین و مسیحیان شده است، اگرچه مستر پروس کسی را به ایذاء و اجبار 
به مذهب خود داخل نمی کرد لیكن طریقه که او اختیار کرده، محكم تر و نافذتر از طریق های 
دیگر است زیرا که ارامنه جلفا اغلب بسیار فقیر و وحشی و خفیف العقل و از جمله مستضعفین اند 
به محض اینكه مستر پروس اندک مخارجی به اطفال یكی از ایشان می دهد یا قلیل وجه اعانه 
به یكی از فقراء مبذول می دارد، جمعی از بستگان آن اطفال یا متعلقان این فقیر فریفته احسان 
او شده او را فرشته می خوانند بلكه العیاذبالله بر حضرت مسیح او را مقدس می شمارند. فقر و 
پریشانی ارامنه جلفا به اندازه ای است که به یک تومان به هر مذهبی که دعوت شوند داخل 
و  اختلال مذهب مسیحیان جلفا و شكایت خلفاء و کشیش ها  فقره هم سبب  این  می شوند 

1. احتمالاً منظور نویسنده، دهری بوده 

است.



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره 15
130

پادری هاست1 و هم باعث گرویدن ارامنه به شخص مشارالیه و خود را تبعه او قراردادن است 
چنانكه علاوه بر ارامنه دو سال قبل در زمان دستگیر کردن بابی های اصفهان زیاد از بیست نفر 
این  پنهان کرد جماعت می نمود و معؤنه و مخارج می داد.  را در منزل خود و بستگان خود 
اختلاف عقاید ارامنه باعث ازدیاد مخاصمه و معاندت عامه آن ها با یكدیگر و ظهور نزاع ها و 
مفاسد متوالیه است. چنانكه امور ارامنه جلفا هر روز بی نظم تر و شورش و فساد میان ایشان 
متزایداً بیشتر می شود. هر گاه حكومت این اغتشاش داخله را از عهده دفع و رفع برنیاید باعث 
نتایج مشؤمه لاحقه خواهد شد. ملاحظه دوم: مستر پروس به زبان عوام فریبی و لطایف الحیل 
خود را حامی ارامنه قرار داده آن ها را تبعه خود می خواند هر کس را که به واسطه خلاف شرع 
یا  داروغه  منازعه  و  شرارت  به واسطه  اینكه  یا  می کنند  مؤاخذه  پادری ها  یا  خلیفه  عیسوی 
برپا  را فرستاده شورش  کدخدای جلفا دستگیر کرده می خواهند مجازات دهند بستگان خود 
می کند و آن ها را به عنف می برد که اینان تبعه من هستند و همین مقصرین را تقویت کرده 
می گوید که این افعال شماها که نزد ارامنه و کاتولیک ها مذموم و باعث مجازاتست در مذهب 
من ممدوح و مستحسن است به این تدبیر اشرار را به سهولت به مذهب خود می گرواند. صورت 
نزاع ها و مفسده های آن را در جلفا نمی توان شرح داد چه محتاج به دفتر مبسوطی است مكرر 
به حكومت اظهار می کرد که فلان تبعه من است تا آنكه حكومت جواب گفت که روزی که تو 
به جلفا آمدی منفرد بودی و کسی را به همراه خود نداشتی ارامنه جلفا را به چه سبب تبعه خود 
می خوانی مستر پروس نه تنها ارامنه را تبعه خود می گوید بلكه فی الحقیقه آن ها را در باطن 
بسته به دولت انگلیس می نماید عنقریب تمام ارامنه خود را تبعه دولت انگلیس خواهند گفت 
و البته دولت بهیه در آن وقت بیش از این زمان آن ها را تقویت خواهد نمود حالت ارامنه ارومیه 
و روس ها را از همین قبیل می توان شمرد و اگر چه هنوز نتیجه این حالت ظاهر نشده است 
لیكن از کجا معلوم است که همین کشیش بازی و مأمورکردن آن ها به ممالک مختلفه بعیده 
ما  چنانكه  کرد  باید  وقوع  از  پیش  واقعه  علاج  نباشد.  بهیه  دولت  خفیه  پلتیک  از  نوع  یک 
سوء تدابیر اسلاف خود را ملامت و توبیخ می نماییم ممكن است که اخلاف ما نیز ما را ملامت 
کنند تفصیل فرستادن کشیش ها و پادری ها و مأمورین مختلفه انگلیس به صفحات هندوستان 
و توطن جماعت انگلیس و فرانسه در ممالک ینگه دنیا و غیره بر همه واضح و نتایج و عوارض 
آن ها بر اصحاب سیر و تواریخ و نزد ارباب شور و تدبیر معلوم و بدیهی است چنانكه ]کلمه 
نامفهوم[ معروف اهالی هندوستان به تدریج مبدل به گرفتاری ایشان در کمال سختی به ارزل 
حالات در دست انگلستان شده است. به همین تدابیر انگلیسیان در استرالیا استیلا یافته اند که 
به هنگام گردش و سیر در جنگل های آن نواحی رعایای آنجا را مانند شكار حیوانات وحشی 
مسیحیان  به  خارجه  دول  حمایت  از  که  نتایجی  می کشند.  گلوله  با  خود  التذاذخاطر  محض  1. مبلغان مسیحی.
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ممالک عثمانی مترتب گردید مانند قتل سلطان عبدالعزیز و یاغیگری سیروی )؟( و غیره و 
غیره هنوز فراموش نشده و دولت عثمانی را هنوز گرفتار دارد و اغلب ممالک آن را به شورش 
آورده سر از اطاعت و انقیاد پیچیدند. دول مسیحی المذهب نیز آشكارا صفحه حمایت یاغیان را 
نموده لوازم حرب و مقاومت برای آن ها می فرستند و دولت علیه عثمانیه نمی تواند به هیچ وجه 
در  غیره  و  تجاریه  و  مذهبیه  مأمورین  و  بازی  کشیش  تدابیر  همین  به  کند.  منع  را  ایشان 
ایالت های مختلفه ایران، دولت انگلیس جماعت های متفرقه و تبعه بسیاری از مسیحیان و غیره 
در نقاط متعدده ممالک محروسه ایران برای خود آماده می کند و عیسویان برای پیشرفت امور 
و رفع تعدیات یا اقدام به تعدیات و غیره خود را نیز به دولت انگلیس بستگی می دهند و در 
اقدام  یاغیگری  بنابر مصلحت و تحریک و دیگران می توانند به شورش و  مواقع مخصوص 
نموده داخله مملكت را مغشوش نمایند. در آن هنگام علاوه بر گرفتاری و اغتشاش داخله دولت 
علیه باید با خارجه که حمایت آن ها را می کند نیز محاربه کند و اگر این جماعت داخله جزئی اند 
باید یا آنچه دولت انگلیس در خصوص آن ها حكم کند دولت علیه ایران قبول نماید یا اینكه 
قسم  دو  هر  این  و  نماید  اخراج  خود  ممالک  از  خریده  دولت  را  آن ها  املاک  و  بیوت  تمام 
عارضه ای است غیرمقدور و مالایطاق. مستر پروس علاوه بر ارامنه مسلمانان را نیز به دولت 
بهیه انگلیس تحریض و ترغیب می نماید و بعضی را بسته به دولت مذکور می دارد و چنانكه 
علاوه بر اعمال یومیه او از نوشته شخص مشارالیه که در کلكته به طبع رسیده و در ملاحظه 
هشتم اظهار می شود خیالات او واضح است. ملاحظه سیّم: از قراری که معلوم می شود منظور 
چنانكه  نیز هست.  مسلمین  مذهب  تغییر  بلكه  ارامنه  مذهب  تغییر دادن  نه تنها  پروس  مستر 
مذکور می شود در دستورالعملی که از سوسیتیه ملتی لندن دارد نوشته اند که مستر پروس را به 
ایران فرستادیم به جهت اینكه انجیل و قواعد مسیحی را تعلیم نماید به اشخاصی که عیسوی 
اندک اندک  بالاخره  چیست؟  برای  تحقیق  این  و  کند  ترویج  را  پروتستان  مذهب  و  نیستند 
گفتگوی ایشان به پرخاش و مجادله رسیده مجتهد مراجعت می کند قنسول این فقره را به 
حكومت اظهار نموده مجتهد و تبعه او و قنسول احضار می شوند مجتهد می گوید که چند روز 
قبل دو نفر ارمنی همدانی جرجی و میكائیل نام که در تهران نزد واعظین جدید آمریكایی 
تربیت یافته و پروتستان شده اند انجیل و تورات و کتب بسیاری به یزد و کرمان آورده مردم را 
به مذهب پروتستانیسم دعوت می کردند علما و عامه رعایا قصد کشش آن ها را نموده فرار 
کردند. جهت سؤال از قنسول همین فقره بود. قنسول می گوید من به جهت گردش آمده ام نه 
واعظم نه پروتستان و مرا با مذهب کسی کاری نیست. بالجمله مجتهد و قنسول از یكدگر 
معذرت خواسته گفتگو مرتفع می شود، این دو نفر ارمنی میكائیل و جرجی نام، از یزد و کرمان 
فرار کرده به اصفهان آمدند و پس از چندی توقف رفتند. این دو نفر از بستگان چند نفر ارمنی 
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دیگرند که نزد مستر پروس و از تبعه او هستند و مذهب خود را ترک نموده، پروتستان شده اند. 
از این حكایت چنان مستفاد می شود که نه تنها مستر پروس به خیال تغییر مذهب رعایای ایران 
مذهب  به  را  مسلمین  هم  و  ارامنه  عامه  نیز  تهرانند  در  که  آمریكایی  مأمورین  بلكه  است 
واعظین  چنانكه  می شوند  داخله  شورش  اسباب  و  )می کنند؟(  می کردند  دعوت  پروتستانیسم 
نمودند. حسین خان  فساد  و  به شورش  نموده شروع  فاسد  را  همدان  ارامنه  عقاید  پروتستان 
سرتیپ واعظین مزبوره را از همدان اخراج نموده ارامنه پروتستان نیز به همین سبب متفرق 
شدند؛ به نوعی که اکنون بیش از سه چهار خانه ارمنی در همدان نمانده است و کلیسای آن ها 
بسته شد. پس باید ملاحظه نمود که ملت ایران به واسطه اسلام خود مطیع پادشاه اسلام است؛ 
هرگاه عامه رعایا مذهب خود را تغییر دهند یا اینكه مذاهب آن ها مختلف شود مقید به وجود 
پادشاه مسلم نخواهند بود. بلكه پادشاه مسلم منافی میل و خیالات آن ها خواهد شد. همچنین 
است بقا و قوام سایر دول. یعنی استحكام هر دولت بسته به وحدت مذاهب رعایا و متحدبودن 
قوانین آن هاست. چه هر قدر مذاهب آن ها مختلف شود به همان اندازه نفاق و عداوت و منازعه 
و فساد در میان آن ها بیشتر مي شود. مذهب یا قانون مانند لجامي است به جهت عامه به خصوص 
اشخاص بي تربیت وحشي. پس هرگاه مذاهب مختلفه شیاع پیدا کند یا اینكه رعیت لامذهب 
قانوني  بابیه و نهیلیست و غیره، آن ها را تحت هیچ  نامفهوم[ و  شود، مانند دهریه و ]کلمه 
نمي توان نگاهداري نمود و باعث مفاسد و خرابي هاي متوالیه لایتناهي خواهد شد، زیرا که 
در صورتي که قوانین شرعیه را که متعلق به ثواب و عقاب و مجازات اخرویه خواهد شد و از 
طفولیت ذهنی و قطعی آن ها شده متروک دارند. البته قوانین جدیده دولتي را زودتر و آسانتر 
متروک خواهد داشت و نگاهداري اینگونه رعیت خودرأي و بي لجام بسیار مشكل، بلكه ممتنع 
مي نماید؛ چنانكه عمده قرارداد مذاهب که حضرت آفریدگار امر فرموده به جهت نظم کلي عالم 
و بني نوع انسان است. ملاحظه چهارم: مستر پروس پیوسته ارامنه را تحریک و برخي را اعانت 
نموده به کلكته و بمبئي و سایر مواضع هند و ممالک انگلستان مي روند اغلب این اشخاص 
دیگر به وطن خود معاودت نمي کنند؛ چنانكه تقریباً در این چند سال هر سالي صد نفر از ارامنه 
جلفا مهاجرت نموده به خاک خارجه رفته اند؛ عن قریب ارامنه و رعیت جلفا تمام خواهد شد. از 
آن جمله آنچه امسال تحدید شده، قریب هفتاد نفر از ارامنه به خارجه رفته اند، چه با عنایت 
اسامي  صورت  خودشان.  طبع  صرافت  به  یا  او  تحریض  و  تحریک  به  چه  و  پروس  مستر 
اشخاصي  که از جلفا به خارج رفته اند ثبت و ضبط است و جماعت عمده است و تنخواه این 
نیست.  معلوم  تهیه  این  نتیجه  و  ثمره  و  او  از شخص  نه  است  لندن  از سوسیته  نیز  عمارت 
ملاحظه هفتم: مستر پروس مأموریت خود را واضح نمي کند. دستورالعلمي از سوسیته ملتي 
لندن دارد مكرر از و خواسته اند؛ به دفع الوقت مخفي داشته است، البته مصلحت خود را در ابراز 
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آن نمي داند. ملاحظه هشتم: وجه اعانه که مستر پروس از جانب وکلاي ملت یا دولت انگلیس 
صرف فقرا ارامنه و مسلمین و مخارج شاگردان مدرسه خود مي کند مایه تحبیب قلوب عامه و 
گرویدن رعایا به خصوص ارامنه به دولت انگلیس و مذهب پروتستانیسم و مذاهب دیگر است، 
البته امناي دولت قوي شوکت علیه متذکرند که در زمان قحط سال 1288هجریه وجه اعانه که 
به فقراء داده مي شد تا چه اندازه مایه دلگرمي رعایا و گرویدن عامه به  گماشتگان این امر بود. 
البته دولت انگلیس به محض حالت روحانیت خودش که تمول خود را در بلاد بعیده و ممالک 
خارجه مبذول مي دارد زیرا که هرگاه محض رعایت هم جنبان خود بود در ممالک خود براي 
رعایا و هم وطنان و نزدیكان خود مصروف مي داشت و ارباب احتیاج و فقراء ملت خود را اعانت 
پایتخت ممالک  لندن که  از قراري که معروفست و در روزنامه ها نمي نویسند در  و  مي نمود 
انگلستان است و از بلاد معظمه و آباد روي زمین محسوب مي شود، تقریباً سالي ده هزار تومان 
)؟( فقر و پریشاني به هلاکت مي رسند و چه بسیار مردمانند که شبها بي منزل مي مانند. پس 
ملت یا دولت بهیه انگلیس مصارف لایتناهي در داخله خود دارد که نباید بدون جهت به بلاد 
خارجه و ممالک بعیده بپردازد، پس این بذل تنخواه در ممالک خارجه و هم جوار محض تدابیر 
خفیه و پلتیک عمده است که یكي از آن تدابیر صورت دادن جماعت هاي مختلفه و مهاجرین 
و داشتن تبعه متفرقه در آن ممالک است. این مأمورین مذهبیه و غیرمذهبیه انگلیس فلاحاني 
که به بذل وجه اعانه و تربیت و پرورش مي دهند تا آنكه به تدابیر لایقه سبز شود و محصول 
زیادي برداشت کنند، در صورتي که این رفتار باعث اغتشاش داخله مملكت است. دولت یا ملت 
انگلیس نمي تواند بگوید من مختارم که تنخواه خود را به هر جا مي خواهم مصروف دارم بلي 
مختارست، لیكن در ممالک و مملوکات خود. زید هرگز نمي تواند وضع عمارات عمرو را بي اذن 
او تغییر دهد یا خانه او را به سلیقه خود تعمیر کند. شاید پس از چندي دولت انگلیس بخواهد 
براي صاحب منصبان دولت علیه ایران مواجب مخصوص برقرار کند و مبلغ زیادي به ایشان 
انعام کند در این  حالات هوش سلیم هرگز نمي تواند قبول نماید که در این فقره مختار است. 
فرض مي کنم دولت علیّه ایران در لندن مدرسه برقرار کند و اطفال آن ها را تربیت کرده فقراي 
انگلیس اجابت نماید و ضمناً ایشان را به مذهب محمدي دعوت کند و اسباب تحبیب رعایاي 
دولت بهیه را فراهم نموده تعدیات و قواعد مذمومه دولت انگلیس و ملت آن را آشكارا کرده 
عامه رعایا را از آن دولت منضجر نموده به دولت و ملت ایران بگرواند و مایه شورش داخله 
لندن شود. در این هنگام آیا دولت انگلیس ساکت خواهد ماند؟ البته فوراً مدرسه را تعطیل و 
متروک داشته یا مأمورین دولت ایران  را از خاک خود اخراج خواهد نمود و دولت علیّه ایران را 
حقي براي ابقاي آن مدرسه و مأمورین او در لندن نخواهد بود. واضح تر از این عرض مي کنم؛ 
دولت یا ملت ایران چند نفر از علماي شیعه را به جهت هدایت مسلمین هندوستان به بلاد 
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مختلفه آن مملكت مأمور مي کند مدرسه براي اطفال بنا کرده، فقراء و ضعفاء ایشان را اعانت 
ایران مي شمارند و از  و حمایت مي کند و آن ها را به دولت اسلام ترغیب نموده تبعه دولت 
اینگونه اغتشاش  از  انگلیس  آیا دولت  امتناع مي نماید،  انگلیس  اطاعت و قوانین دولت بهیه 
داخله هند اغماض خواهد نمود؟ البته منع و رفع خواهد کرد چنانكه هنگامي که دولت علیّه 
ایران به قوت عسكریه خود هرات را فتح نمود، دولت انگلیس از محمره و بندر ابوشهر شروع 
به جنگیدن کرد به بهانه اینكه بودن هرات در دست دولت انگلیس سبب اغتشاش و شورش 
هند است و حال آنكه هراتیان رعیت انگلیس نبودند و از هرات تا هند بعد مسافت بسیار بود. 
نیست.  ایران  داخله  شورش  اسباب  تهیه  در  حقي  به هیچ وجه  را  انگلیس  بهیه  دولت  پس 
هنگامي که مستر پروس را از دایر نمودن مدرسه مخصوص در جلفا و موعظه و نصیحت ارامنه 
و مسلمین ممنوع داشتند، به واسطه ملاحظه همین عیوب حالیه و نتایج احتمالیه مذکوره بود، 
لیكن مدعیان محض مخالفت و عناد ملاحظات مهمه و دقایق عمده این عمل را به خاک پاي 
امجد  اشرف  اجل  جناب  و  ننمودند  عوض  و  نشدند  ملتفت  اینكه  یا  نمودند  مشتبه  مبارک 
سپهسالار اعظم وزیر امور خارجه دولت علیّه را بر این داشتند که در دایر شدن مدرسه مستر 
پروس و حرکات خودسرانه او تكلیف نماید، حكومت نیز از اطاعت امر ناگزیر مانده اطفال ارامنه 
و مستضعفین را از تربیت و تمدن یافتن ممانعت ننمود و مدرسه را به شرایط مفصله اجازت 
افتتاح داد. اولًا مستر پروس درس مذهبي ندهد اکنون براي مسا ئل مذهبیه درس دیگر داده 
ثالثاً  از این شرط نیز مخالفت کرده،  ننماید.  انگلیس ملتبس  ثانیاً آن ها را به لباس  نمي شود 
اطفال مسلمین را راه ندهند. این فقره را موقتاً متروک  داشته است. رابعاً ابتدا زبان فارسي به 
اطفال تعلیم نماید که زبان عمومي ملت ایران است. خامساً به نوید و انعام و تطمیع به مدرسه 
خود داخل نكند. در این شرط نیز اختلال نموده بالجمله شورش انگیزي و خیالات لاحقه مستر 
در سال 1871  پروس  آلبر  آن جمله مستر  از  است  واضح  از مكتوبات خود مشارالیه  پروس 
مسیحي در هشتم ماه دسامبر روزنامه از چگونگي مسافرت خود به فریدن که از بلوک معروف 
اصفهان است نوشته این روزنامه را خطاب به اسمیت پروتستان کرده به کلكته فرستاده و در 
آنجا به زبان انگلیسي در ضمن کتابچه مخصوصه به طبع رسیده است. در دارالطباعه شهري 
استید پریس کوچه بلنک استریت نمره 12 ترجمه یكي از مطالبي که در این مكتوب او به طبع 
رسیده از قرار تفصیل است: ارمني هاي فریدن گذشته از فقر و پریشاني نه تنها از قحط شاکي اند 
بلكه از تعدیات و بي عدالتی دولت ایران بیشتر متاذي و گرفتارند. با جود اینكه این قسم قحط 
بوده حكومت پنج هزار قران دریافت  پانصد قران  را که سابقاً سه هزار و  مالیاتي  پریشاني  و 
مي کند و اقساطي را که در فصل خریف و به هنگام برداشت محصول باید بدهند حكومت به 
جبر و ایذاء در بهار وصول مي نمود. رعیت به واسطه عدم استطاعت نمي توانست جنس خود را 
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براي فروش حمل و نقل کند. جنس و غله را که باید سیصد تومان به فروش برسد به صد تومان 
مي فروختند و چون قوه حمل ونقل نداشتند، دیوان به عوض مالیات به قیمت بسیار نازل تسعیر 
کرده قبول مي کرد. از قرقان که معمولي آن 3500 قران بوده، امسال دوازد هزار قران گرفته اند 
به اسم کسر و شكست. چند قریه دیگر از مسلمانان طغیان این همه بدبختي ها براي ارامنه این 
ناحیه یكي به واسطه قحط و یكي از جبر و ستمكاري دیوان و هم نهب و غارت ایلات بختیاري 
است. پس از مراجعت از قرقان حاکم را دیدم که با سي سوار داخل نماجرد شده در حالتي  که 
رعایاي آنجا از قحط و گرسنگي مي مردند سیورسات و آذوقه خود و سواران خود را از ایشان 
مي گرفتند. بعضي دیگر از مطالب را که از مستر پروس در همان رساله به طبع رسانیده اند در 
ملاحظه ابتدا ابراز مي نمائیم. ملاحظه نهم: مستر پروس به جهت پیشرفت خیالات خود اصفهان 
را از سایر بلاد ایران مناسب تر و بهتر یافته و في الحقیقه اصابت رأي او را تصدیق مي توان نمود 
زیرا که اصفهان وسط عراق و از بلاد مرکزي ایران و دور از نظر امناي دولت علیه است و ارامنه 
جلفا و بعضي از بلوک بسیار بي تربیت و بلامانعند، چنانكه خود مشارالیه در همان رساله مذکوره 
که در کلكته به طبع رسیده به جهت اغواء و شورش آوردن ارامنه ایران همین مطلب را تصریح 
مي توانند  و  مي دانند  همین قدر  روس ها  مي شود.  ملاحظه  آن  ترجمه  چنانكه  است؛  کرده 
را  ایران  زوایاي  و  مرکزي  ممالک  ارامنه  لیكن  کنند،  حمایت  را  تبریز  و  تهران  ارمني هاي 
نمي توانند محافظت نمود و این ها باید در تحت حمایت انگلیس باشند، به دو سبب: اول اینكه 
ارامنه همدان و اصفهان و شیراز و بندر ابوشهر به هیچ وجه بستگي به دولت روسیه ندارند و بلكه 
به  آن ها  از  بسیاري  و  دارند  انگلیس  دولت  به  کلیه  رابطه  و  مخالطه  هندوستان  به واسطه 
انگلیس  رعایاي  از  باید  اینان را  و  مي کنند  توقف  آنجا  در  پنج سال  چهار  رفته اند  هندوستان 
محسوب داریم؛ چنانكه در این چند شهر مذکور بسیار کم خانه خریده مي شود که یكي از آن ها 
انگلیس  کارگزاران دولت  مزبور  این چند شهر  در  اینكه  نباشد. سبب دویم  بیشتر در هند  یا 
انگلیس  دولت  کارگزاران  علاوه بر  نیست،  مأمور  کارگزاري  روسیه  دولت  جانب  از  و  مقیمند 
جماعت دیگر نیز از مأمورین انگلیس در این بلاد متوقفند؛ مانند تلگرافچیان و تجار و غیره 
کارگزاران دولت انگلیس در بلاد مذکوره بسیار اعانت و مهرباني مي کنند. فقرایي که رعیت 
پادشاه ایرانند بسیار اسباب تأسف و و دلتنگي مي شود ملاحظه اینكه عیسویان این بلاد نه تنها 
از جبر و تعدي پادشاه و دولت ایران شاکي و متظلمند بلكه انواع ظلم و ایذاء از تمام مأمورین 
و حكام دولت که در آن بلادند به ایشان مي رسد. قطع نظر از مذهب، دور از فتوت و انسانیت 
است که ما از آنچه مي توانیم در حق آن ها کوتاهي کنیم. ملاحظه همین جزء از مكتوب مستر 

پروس براي استنباط خیالات او کافي است.
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فقره سیم
طریقه ممنوع و محصور کردن اعمال مستر پروس؛ انجام این منظور به چند نوع متصور است: 
اولًا از سفارت بهیه انگلیس سؤال مي نماییم که این شخص چه بستگي به دولت بهیه دارد و لزوم 
او در جلفا چیست؟ فواید این عمل براي دولت انگلیس چه است؟ آیا قنسول است یا کارگزار یا اجزاء 
کمپاني تجارتي است؟ یا آنكه دولت بهیه رعیتي در جلفا دارد که بودن این شخص براي آن ها لازم 
است؟ هرگاه جهت لزومي ندارد سفارت در بودن و اشتغال او به اعمالی که منافي رأي دولت است 
نباید ابرام و مبالغه نماید. پس هرگاه با وجود مذکور حمایت و تأکید مي کند واضح است که از توضیح 
و آشكارکردن آن ممنوعند. ثانیاً هرگاه دولت یا ملت انگلیس روحانیت و فراغت به اندازه اي رسیده 
است که از اصلاح داخله خود آسودگي کامل حاصل کرده به اصلاح امور و اعانت و تربیت هم کیشان 
خارجه مي پردازد باید به حكم عقل یكي از مراتب آتیه را قبول نماید: 1- چون شخصي خواهد وارد بر 
کسي شود به اذن و میل صاحبخانه داخل شود و رفتار نماید چنانكه اگر اجازه دخول بدهد داخل شود 
والا فلا. پس از دخول هرگاه اذن تصرف در جزئیات خانه و ملزومات و ادوات آنجا بدهد مداخله کند 
وگرنه بدون اجازه صاحب خانه به هیچ تصرف جزئیه نمي تواند اقدام نماید و در صورت اجازه تصرف 
به هر وضعي که صاحب خانه دستورالعمل مي دهد و تا هر اندازه که میل باید رفتار نموده مستر پروس 
در اعمال خود نوشته از دولت ایران ابراز نكرده و ندارد و دولت ایران نمي خواهد به واسطه خیالات 
مجهوله کشیش ها و پادري ها و امثال آن ها داخله مملكت خود را از علماء و رعایا و غیره مغشوش 
نموده به شورش آورد عقول تمام حكما و صاحبان رأي و تدبیر و قانونگذاران بلكه تمام ذوي العقول 
از خاص و عام تصدیق مي کنند که در تصرف در مملوکات جایز نیست مگر به اذن صاحبان آن ها 
یا در صورت غصب و تعدي و خلاف عدالت و انسانیت و زمان جنگ. پس دولت یا ملت انگلیس 
به هیچ وجه حقي ندارد که مأمورین مذهبیه یا غیرمذهبیه در نقاط مختلفه ایران مأمور کند مگر به 
رضاي دولت قوي شوکت علیه زیرا که خاک و ملتي مختلفه که در این خاک متوقفند مملوک و در 
تصرف و رعایاي او نیز همیشه در تصرف ایران بوده اند. 2- بر فرض اذن اقامه کشیش هاي خارجه 
در ایران، دولت اجازه تغییر و تبدیل و مداخله در امور عامه ارامنه و رعایاي خود نمي دهد. 3- بر فرض 
اذن مداخله آن ها در امور ارامنه، باید رفتار آن ها مطابق دستورالعملي باشد که دولت علیّه ایران بر 
وفق مصالح خود به جهت آن ها معین مي کند و تخلف از دستورالعمل و تجاوز از آن قواعد به هیچ وجه 
جایز نیست. مستر پروس در این  خصوص دستورالعملي از جناب جلالت مآب اجل اشرف  وزیر امور 
خارجه دولت علیه ایران ندارد. جناب وزیر امور خارجه به هر نوعي که در مصالح دولتي و ملتي جایز 
مي داند دستورالعملي به او داده رفتار نماید و از آن تجاوز نكند و اگر دستورالعملي به او داده شده البته 
از شرایط مقرره عدول کرده است زیرا که واضح است که هرگز جناب جلالت مآب وزیر امور خارجه 
او را اختیار در اعمال حالیه او نمي دهد و بدون ملاحظات کامله دستورالعمل به او نمي سپارد، پس بر 
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وفق نمره 1 دولت ایران اجازه نمي دهد که مأمورین خارجه در داخله مملكت مداخله کرده به امور 
ملتي و دولتي تغییر وضع دهند، زیرا که از قدیم تاکنون ارامنه ایران را کشیش هاي مخصوصه و 
پیشوایان دیني معیني بوده دولت اصلاح مملكت و ملت خود را نمي داند که کسي به غیر از آن ها 
در امور عامه و اعمال مذهبیه ایشان مداخله کند. هرگاه محتاج به کشیش هاي خارجه باشند دولت 
علیّه خود مي تواند بر وفق مصالح رعیت داري به جهت ایشان تدارک نماید. دول و ملل خارجه حقي 
ندارند که در فرستادن پیشوایان مخصوصه براي رعیت ایران تحكم نمایند هرگاه مدعي حقوقي در 
این خصوص براي ناصحین خود هستند معلق به اثبات است علیهم بالاثبات. ما نیز براي مسلمانان 
هند و سایر بلاد و دول عیسوي علماء و پیشوایان مي فرستیم. بنا بر ملاحظه نمره 2 سلمنا )؟( که 
دولت قوي شوکت علیّه ایران کلیه اجازه اقامه مأمورین مذهبیه خارجه را در بلاد خود مي دهد لیكن 
به هیچ وجه راضي به خودسري ایشان نیست علاوه بر مذکور شخص مستر پروس را به جهت مصالح 
 خود ممانعت مي کند، ممكن است که دولت یا ملت انگلیس دیگري را مأمور نماید و هرکس را هم 
که مأمور کند از تغییردادن مذاهب رعایاي ایران چه مسیحي و چه غیرمسیحي ممنوعست، مگر 
اینكه من عندالله مدعي نبوت و خارق عادت باشد. بنا بر ملاحظه نمره 3 درصورتي که دولت علیّه 
ایران قبول نماید که از دول یا ملل خارجه کسي براي تربیت مسیحیان جلفا مثلًا منقسم باشد و 
مدرسه دائر نماید، مأمورین مزبوره مكلفند که به شرایط مفصله رفتار نمایند: 1- باید معلم زبان ارمني 
یكي از کشیش هاي جلفایي باشد یا کسي را که خلفاء ارامنه باشد. 2- ابتدا باید زبان فارسي که زبان 
مملكتي و دولتي آن هاست تعلیم کنند و پس از تكمیل به السنه مختلفه و علوم خارجه بپردازند و 
معلم زبان فارسي باید از مسلمانان و از جانب دولت علیّه مأمور و ناظر حالات و اعمال مأمورین 
خارجه و شاگردان آن ها باشد. 3- کسي را از شاگردان نباید به خارجه بفرستد یا آنكه اعانت و تحریک 
به خارجه کنند مگر   آنكه به اجازه دولت قوي شوکت علیّه باشد. 4- درس مذهبي به هیچ وجه نباید 
گفته شود. 5- هرکس را به مذهب پروتستانیسم یا بابیه و غیره داخل کنند یعني تغیر مذهب دهند 
آنكس که مذهب خود را تغییر داده به قتل مجازات خواهد یافت، مگر آنكه به مذهب اسلام داخل 
شود که شرعاً محافظت او لازم است و مأمورهایي که باعث تغییر مذهب شده اند فوراً از خاک ایران 
اخراج خواهند شد. 6- عده شاگردان باید کمتر از سي نفر باشد. 7- معبد شاگردان باید همان معابد 
قدیم ارامنه باشد و به هنگام نماز به همان مواضع رفته به قواعد کشیش هاي سابقه خود رفتار کنند و 
کلیساي مخصوص نباید بنا کند و مقتداي آن ها کشیش هاي خودشان باشد نه انگلیسي. 8- شاگرد 
پانزده ساله و زیادتر را نباید در مدرسه خود راه دهند زیرا که چون تربیت و تحصیلات زمان صباوت 
آن ها منقضي شده به جهت تحصیل علوم عالیه به مدرسه دولتي نمي توانند داخل شوند. 9- مأمورین 
دولتي یا ملتی انگلیس یا دولت دیگر در محاکمات رعایا و سیاست مدن نباید به هیچ وجه مداخله 
کنند. 10- مأمورین مذکوره نباید کسي را تبعه خود بخوانند زیرا که تابع قوانین عامه مملكتند هرگاه 
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دولت یا ملت انگلیس و مأمورین خارجه از آن جمله مستر پروس بخواهند از شرایط مذکوره مخالفت 
نمایند و به دلخواه خود در امور رعایا و ارامنه و مذاهب ایشان مداخله کنند، واضح است که مبني بر 
غرض و مصلحتي مخصوص و متعلق به مقصودي مخفي است و به هیچ وجه آن ها را حقي نیست. 
تحقیق و ملاحظه این فقره با صاحب مملكت است نه با دیگران. ثالثاً دولت قوي شوکت علیّه ایران 
خود قادر است که مدرسه مخصوص براي ارامنه جلفا دایر نماید و اطفال ایشان  را موافق دلخواه و 
مصلحت دولتي خود تربیت نماید. در این صورت رعیت ایران مأذون نیست که بدون اجازه دولت 
متوسل به خارجه شود، البته اطفال خود را ارامنه جلفا به مدرسه دولتي یا ملتي ایران که در اصفهان 
دایر مي شود مي فرستند دولت نیز کفیل مخارج آن ها شده معلمین مخصوص براي آن ها معین 
مي فرماید به جهت انجام این مقصود و مواضع بسیار خوب در اصفهان موجود است که به تعمیر بسیار 
جزئي دایر مي شود و مخارج چند نفر شاگرد را به سالي سه هزار تومان مي توان منظم داشت، چنانكه 
کاغذ و قلم و کتاب هاي لازمه و سالي دودست لباس نیز به هریک از آن ها داده شود و غذاي روزانه 
آن ها نیز در مدرسه داده شود این سه هزار تومان را نیز از محل بي ضرر مي توان معین کرد؛ از آن 
جمله از عنایت و مستوفاي وظایف و مستمریات یا از محصول موقوفاتي که بیهوده اتلاف شده و 
متولیان به مصارف معینه نمي رسانند. معلمین این مدرسه را به سالي سیصد تومان مواجب مي توان 
برقرار نمود چنانكه در این زمان فرانسه و انگلیس و حساب و جغرافیا و فیزیک و شیمي و طب و زبان 
ارمني و فارسي و عربي در این مدرسه گفته شود. مكرر در خصوص دایر کردن مدرسه مخصوص 
در اصفهان و لزوم و سهولت آن به خاک پاي مبارک اعلي حضرت اقدس شاهنشاهي ارواح العالمین 
له الفدا و خدمت جلالت مآب اجل اکرم آقاي مستوفي الممالک دام اجلاله اظهار شده، جوابي نرسیده 
است. رابعاً از قدیم تاکنون مدرسه متعدد در جلفا براي ارامنه دایر بوده و هیئت و موقوفات جزئیه نیز 
داشته و دارد دولت قوي شوکت علیّه ایران مي تواند این مدارس را مبدل به مدرسه واحده نماید و 
گماشتگان مخصوص از جانب دولت و حكومت براي نظم آن معین کند و معلمین مخصوصه برقرار 
بفرماید تا آنكه حسب الامر جمیع اطفال ارامنه به آسودگي و رفاه و در تحت نظم و قانون مقتضیه 
وقت و بلد در آن مدرسه تربیت و حراست شوند و این مدرسه مشترک میان دولت و ملت باشد یعني 
موقوفات این مدارس و تنخواهي که هر سالي ارامنه هند براي این مدارس مي فرستند جمع کرده، 
صرف مدرسه واحده شود. البته هرگاه این مبلغ سالیانه مقرره کفاف مخارج مدرسه را ننماید و به 
ارامنه هند که دولت علیّه ایران این مدرسه را منتظم خواسته معلم و مأمورین مخصوص براي نظم 
آن مقرر فرموده لیكن تنخواه مقرره سالیانه که براي مدارس جلفا فرستاده مي شد، کافي نیست. البته 
ارامنه هند که کفیل این تنخواه اند بي مضایقه مبلغ مقرري سالیانه را اضافه خواهند کرد در صورتي که 

معاونت و نظارت دولت را ملاحظه کنند.
الامر الاشرف الاعلي مطاع. میرزا تقي خان حكیم باشي.
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